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جلسه 72-785
یک‌شنبه - 18/10/1401
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث راجع به رعایت قواعد قرائت بود.

تتمه بحث همزه وصل و همزه قطع

ما راجع به حذف همزه وصل عرض کردیم تبعا للمشهور که اگر همزه وصل به حرف سابق متصل بشود باید در کلام حذف بشود مثل بسم الله الرحمن الرحیم کسی نمی‌گوید بإِسم الله اَلرحمن اَلرحیم. البته برخی مثل امام راجع به حذف همزه همزه وصل احتیاط واجب کردند در حالی که ذکر همزه قطع را ایشان فتوی می‌‌دهد که لازم هست، ‌منْ اِستبرق، ‌اگر بگویی منِ اسْتبرق می‌‌گوید باطل است چون یک حرف را حذف کردی اما نسبت به این‌که همزه وصل عند الدرج حذف بشود ایشان فتوی نداده احتیاط واجب کرده.

ما هم قبلا در بحث تکبیرةالاحرام در یک جلسه‌ای شبهه‌ای را مطرح کردیم که حاصلش این بود که حالا علماء عربیت اجماع دارند بر لزوم حذف همزه وصل عند الدرج‌، ما چکار به قواعد علم عربیت داریم ما تابع صدق عرفی هستیم. مرحوم حاج شیخ محمدحسین کاشف الغطاء که عرب خالص بود در حاشیه عروه در بحث تکبیرةالاحرام نوشته که الاقوی عدم الجواز مع حذف الالف من لفظ الجلالة نعم مع اثباتها لایبعد الجواز، کسی بگوید لا اله الا اللهُ اَلله اکبر بعید نیست جایز باشد.

حتی تعبیری مرحوم آقای صدر دارند می‌‌گویند ما اصلا تابع صحت قرائت نیستیم، ما دو چیز برایمان مهم است:‌ یکی مقروّ نقصی پیدا نکند، دوم قرائت عند اهل اللسان مستنکر نباشد که اطلاق خطاب قرائت از او منصرف باشد. حتی اگر شک بکنیم که این قرائت مستنکر هست عند اهل اللسان یا نه برائت جاری می‌‌کنیم از لزوم رعایت آن. البته ایشان در بحث همزه وصل فرمودند ما مستنکر احساس می‌‌کنیم عند اهل اللسان هست ذکر همزه وصل عند الدرج که نتیجه فرمایش ایشان این است که ما دنبال قرائت صحیحه و لو نیستیم، ولی قرائت غیر مستنکره عند اهل اللسان برای ما مهم است.

تعبیر این است اذا کانت بعض خصوصیات القراءة شایعة فی عرف اهل اللسان بحیث یکون فاقدها مستنکرا و مما ینصرف عنه اطلاق خطاب اقرأ‌ فلابأس بالالتزام بوجوبها و ما لم یحرز الفقیه وصولها الی تلک الدرجة فلایجب و لو فرض ان القراءة الفاقدة لها لیست صحیحة علی النهج العربی لان المقروّ محفوظ فیها علی ‌ای حال و صحة‌ القراءة بعنوانها لم یدل دلیل علی وجوبها. حاشیه منهاج الصالحین جلد 1 صفحه 229.
مهم همین هست که بر فرض دلیل بر صحت قرائت نداشته باشیم که البته ما عرض کردیم صحت عرفیه ظاهر دلیل امر به قرائت هست، ولی مهم این هست که در همزه وصل واقعا عرف مستنکر می‌‌داند، کسی بگوید بإسمه تعالی کسی بگوید و ان کانتا فوق إِثْنتین فلهما ثلثا، این طرز قرائت آیه نیست و لذا ما در جلسه بعد همان‌جا جواب از شبهه که دادیم عرض کردیم که ارتکازا حذف نکردن همزه وصل مستنکر هست در عرف عربی و اگر کسی بگوید بإسم الله بإسمه تعالی و ان کانتا فوق إثنتین فلهما ثلثا ما ترک عرف عربی نمی‌پذیرد. 
آقای آسید سعید حکیم می‌‌گفتند اگر سکت بکند بین الف و لام مثلا، یا بین حرف قبل و بین آن همزه وصل، این‌جا ذکر همزه وصل غلط نیست، الْ [با مکث کوتاه] إِستعانة، وقف نیست، چون با سکت فرق می‌‌کند، وقف عرفی است یعنی فصل معتدبه که عرف بگوید بین این دو کلام فصل ایجاد کرد، سکت موجب فصل بین دو کلام نیست، یک مکث مختصری است، مثل همان ‌آیه شریفه که در سوره قیامت است: و قیل منْ راقٍ، ‌سکت هست، این غیر از وقف است. حالا این بحث دیگری است، ‌شاید حالا ما راجع به او بحث نمی‌کنیم مثل یک سکتی بکند، ‌الْ‍ اس‍‍‍‍ت‍‍ع‍انة، یا الرحمنْ‍ الرحیم، حالا ایشان این‌جور فرموده. ولی در جایی که درج می‌‌کند که حتی سکت هم نیست، آن‌جا انصافا غلط هست کسی بگوید بإسمه تعالی.

من به نظرم حتی آن فرمایش آسید سعید حکیم که اگر سکت بکند جایز است ذکر همزه وصل، این هم با ارتکاز عرفی ما و لو ایشان عرب اصیل بود ولی با ارتکاز عرفی ما سازگار نیست که با سکت بشود همزه وصل را درج کرد مثلا بگویید و ان کانتا فوقْ‍ إِثنتین، کانتا، یک وقت وقف می‌‌کنید، و ان کانتا، ‌مثلا، بعد می‌‌گویید إثنتین اشکال ندارد ولی اگر سکت کنید کانتا، إثنتین، ‌این مثل این‌که و ان کانتا فوقْ‍ إثنتین، از نظر عربی ظاهرا غلط است باید بگوید و ان کانتا فوقَ اثْنتین.

[سؤال: ... جواب:] شما بإسمه تعالی بگویید چه فرقی دارد، همزه وصل است می‌‌خواهم ذکر کنم، ‌امام هم که احتیاط واجب کرد رجوع می‌‌کنیم در این احتیاط واجب به آن‌هایی که جایز می‌‌دانند اگر کسی جایز بداند اما بإسمه تعالی، ‌می گویند این سوادش نم کشیده، بإسمه تعالی چیست؟ ... غلط اگر بود نباید ما بگوییم. ... غلط مشهور [هم غلط است و نباید گفته شود.] به قفل هم می‌‌گویند قلف، بروید شما سخنرانی بکنید بگویید ما قلف تحریم‌ها را می‌‌شکنیم، ‌می گویند اول برو قفل خودت را بشکن!! غلط مشهور که نباید تکرار بشود.

راجع به این‌که ما نقض کردیم به آقای صاحب عروه که در اذان و اقامه شما وقف به حرکت را یا وصل به سکون را ممنوع ندانستید، احتیاط هم نکردید، بله ایشان آن‌جا ذکری چندان روشن نکرد از احتیاط واجب در ترک وقف به حرکت یا وصل به سکون ولی آن شاهدی که ما دیروز ذکر کردیم شاهد درستی نیست چون در آن‌جا دارد و السادس من المستحبات الجزم فی اواخر فصول الاذان و الاقامة مع التأنی علی وجه لاینافی قاعدة الوقف، ‌او می‌‌خواهد بگوید مستحب این است که متصل نکنید فصول اذان و اقامه را به هم، نگویید الله اکبرُ الْله اکبر، ‌بگویید الله اکبرْ الله اکبرْ الله اکبرْ این مستحب است، فی اواخر فصولهما، چه اذان چه اقامه، اصلا بحثی از این‌که اگر وقف به حرکت بکنید خلاف استحباب است اگر وصل به سکون بکنید خلاف استحباب است مطرح نکرده. فقط شما می‌‌توانید بگویید اگر بناء بود احتیاط واجب ترک وقف به حرکت یا وصل به سکون بود آن‌جا هم مناسب بود بگویید، بله این حرف درستی هست اما ما بگوییم در السادس خلاف آن را نگفت، نه، ‌ما اشتباه کردیم و اشتباه همان را جبران می‌‌کنیم.

تتمه بحث مد واجب

راجع به مد واجب صاحب عروه گفت در مسأله 42 مد واجب این است که یا همزه بعد از واو مضموم ما قبل باشد مثل سوء یا همزه بعد از یاء مکسور ما قبل باشد مثل جیء یا همزه بعد از الف مفتوح ما قبل باشد مثل جاء.

ما عرض کردیم این‌که اگر این مد واجب باشد باید در کلمه واحده فرض بشود و آقای بروجردی در کلمه واحد فرمودند مد واجب است، ما عرض کردیم نه، عرف عربی قطعا این را لازم نمی‌داند. شما الان یک پولی را بدهید به یک آقایی بگویید وضِّعها علی الفقراء، او بگوید غلط حرف زدی بگو وضعها علی الفقراء، [با مد]‌ این اصلا حرف منطقی نیست.

و شاهد این عرض ما این است که جزری در النشر فی القراءات العشر از ابن مسعود مرفوعا نقل می‌‌کند، ابن مسعود مُقرء بود، ‌آن شخصی که قرآن نزد او تعلم می‌‌کرد گفت انما الصدقات للفقراء و المساکین [بدون مد] ابن مسعود گفت ما هکذا أقرأنیها رسول الله صلی الله علیه و آله فقال کیف أقرأها یا اباعبدالرحمن فقال أقرأنیها انما الصدقات للفقراء [با مد]‌ و المساکین فمدها. جزری بعدش می‌‌گوید هذا حدیث جلی حجة‌ و نص فی هذا الباب و رجال اسناده ثقات رواه الطبرانی فی معجمه الکبیر. می‌‌گوییم خود این روایت دلیل بر این است که لازم نیست، آن رجلی که عرب بود مد نداد، ابن مسعود هم گفت پیغمبر وقتی خواند مد داد، مگر هر کاری که پیغمبر کرد واجب است ما انجام بدهیم؟ مد مستحب بود، ‌تجوید بود حسن بود، مستحب تجویدی می‌‌گویم نه مستحب شرعی، مستحب تجویدی بود مراعات کرد پیامبر، این دلیل بر لزوم آن نیست.
[سؤال: ... جواب:] به مقداری که صحت کلمه بر آن توقف دارد لازم است.
مورد دوم مد واجب این هست که بعد از این حروف مد که واو مضموم ما قبل یاء مکسور ما قبل الف مفتوح ما قبل حرف ساکن لازم باشد. ما یک ساکن غیر لازم داریم، سکون بخاطر وقف، آن سکون غیر لازم است، یک سکون لازم داریم، مثل الضالین که بعد از الف لام ساکن است که این هم یک فرضش این است که مشدد باشد مثل این مثال یک فرضش این است که مشدد نباشد مثل الم، المْ الله لا اله الا هو، این لا الف مفتوح ما قبل است بعدش میم آمده، الف لام، آن میم ساکن است، الف لام، سکون بخاطر وقف نیست حتی اگر وقف هم نکنید باید آن را ساکن بخوانید.
این هم لازم نیست، ‌این هم مد واجب نیست. به مقداری که عرفا تشدید فراموش نشود، و لا الضالین، ‌هم تشدید دادم هم علی رغم انف کسانی که قائل به لزوم مد هستند مد را ترک کردم، مشکلی نیست.
مسأله 43: اذا مد فی مقام وجوبه او فی غیره ازید من المتعارف لایبطل الا اذا خرجت الکلمة عن کونها تلک الکلمة.

مد بیش از واجب که اشکالی ندارد، و لا الضالین [با مد زیاد] مشکلی ندارد. حالا مد واجب این‌ها در مسأله 44 گفته یکفی فی المد مقدار الفین و اکمله الی اربع الفات و لایضر الزائد ما لم یخرج الکلمة‌ عن الصدق. یک خاطره‌ای نقل کنم از بچگی‌های خودمان‌که بچه‌تر از حالا بودیم نماز می‌‌خواندیم پشت سر مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه ایام جوانی ایشان می‌‌گفتند قل هو الله احد [با مد حاء] ما شبهه در ذهن‌مان آمد، این‌جا جای مد نیست، شما وقتی مد می‌‌دهید تبدیل به الف می‌‌شود، شما الان فرق ملک و مالک را با همین مد می‌‌توانید بگذارید، عرب زبان همین ملک را بکشد می‌‌شود مالک، و لو در لهجه فارسی فرق مٰالک می‌‌گویید، هر چی مد هم بدهید ملک مالک نمی‌شود ولی لهجه عربی این‌جور نمی شود به لهجه عربی به ملک مد بدهید مالک می‌‌شود. خدمت ایشان بعد از نماز عرض کردم ما در قرائت شما شبهه داریم، ایشان با آن اخلاق کریمانه‌اش فرمود غیر از شما کسی دیگر هم شبهه دارد؟ گفتم فکر کنم، ‌بعضی‌ها شبهه دارند، یادم نیست ایشان تصحیح نکرد آنی که ما می‌‌خواستیم بر همان مشی خودشان ادامه دادند ولی من این شبهه در ذهنم بود که آیا جایی که مد ندارد شما مد می‌‌دهید حرف فتحه را می‌‌کشید این تبدیل به الف نمی‌شود؟ این یک شبهه‌ای که انشاءالله شبهه غیر وارده است. اما احتیاط خوب است که آدم همان قل هو الله احد بگوید. بعضی‌ها به مناسب می‌‌گویم توجه نمی‌کنند گاهی یک حرف را سفت اداء می‌‌کنند آن هم در همین قل هو الله احد می‌‌گوید قل هو الله احدْ [با شدت در دال] این تلفظ یعنی تیزتر [در دال] اگر یک مقدار سفت بگویی قل هو الله احد، این تشدید است دیگر.

[سؤال: ... جواب:] من نمی‌فهمم، ‌تشدید هست یا نیست؟ حالا اگر شما بگویید هذا السکین احد [با شدت در دال]‌ من ذلک السکین، این عربی نیست، عربی این است که هذا السکین احد من ذلک السکین. ... قلقه این است که می‌‌گویید احدِ، من این‌جور فکر می‌‌کنم. اما تشدید فشار بیاوری روی دال این می‌‌شود تشدید. ... حالا خیلی گوش به حرف ما ندهید، من سفارشم این است که خیلی گوش به حرف ما ندهید اما در حد القاء شبهه، بالاخره ما یک وظیفه‌ای داریم!! می‌‌خواهم بعد از این‌که می‌‌گویید عن التفات بالشبهات بگویید که ثواب‌تان بیشتر باشد انشاءالله.
مسأله 45: اذا حصل فصل بین حروف کلمة واحدة اختیارا او اضطرارا بحیث خرجت عن الصدق بطلت و مع العمد ابطلت. اگر کسی بین حروف یک کلمه فاصله بیندازد و لو از باب این‌که امکان ادامه‌اش نباشد که عرفا صدق نکند که این کلمه را اداء کرد قرائت این کلمه باطل می‌‌شود و اگر عمدا هم باشد نماز را باطل می‌‌کند که این قبلا گفته شد. آن‌جا هم تفصیل دادیم گفتیم عمدا این کار را بکند اگر از اول بناء دارد عمدا این کار را بکند بگوید ما، لک را نمی‌خواهد بگوید یا دو بار می‌‌گوید غیر المغضو، غیر المغصو، غیر المغ، ‌غیر المغ، بناء دارد مدام تکرار کند آن بطلت صلاته اما اگر نه، ‌بناء داشت تا آخر بگوید آن لحظه‌ای که گفت غیر المغ به دلش نچسبید قطع کرد از نو شروع کرد برای چی نمازش باطل بشود. این را قبلا بحث کردیم.
[سؤال: ... جواب:] آقای سیستانی این‌جا حاشیه نزدند. گفتند مع العمد ابطلت. آقای خوئی قبلا حاشیه زد این‌جا نمی‌دانم حاشیه دارد یا نه که ... احسنت، آقای خوئی این‌جا حاشیه می‌‌زند اذا کان بانیا علی الفصل من اول الامر علی الفحص، آقای سیستانی حاشیه ندارد و لذا برای ما سؤال است چرا ایشان حاشیه نزده.
مسأله 46: اذا اعرب آخر الکلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحرکة فالاحوط اعادتها.

ایشان می‌‌گوید گاهی آدم نفس کم می‌‌آورد، اگر در حدی است که سکت است عیب ندارد سکت بالحرکة مشکلی ندارد، الحمدُ [با مکث] لله، یک نفسی تازه می‌‌کند خیلی مختصر. گاهی قراء نفس می‌‌دزدند. اصطلاحا می‌‌گویند نفس‌دزدی. ولی اگر به حدی طول می‌‌کشد که وقف صدق می‌‌کند می‌‌شود وقف به حرکت و لو اجبارا و اضطرارا احتیاط واجب به نظر صاحب عروه این است که کلمه را تکرار کند که وقف به حرکت نشود. که ما لازم ندانستیم.

مسأله 47: اگر کسی داشت می‌‌گفت اهدنا الصراط الْ، نفسش قطع شد مستقیم را نگفت، می‌‌تواند بعدش بگوید مستقیم؟ روشن است که نه، چرا؟ برای این‌که ال با مستقیم کلمه واحد هست عرفا، ‌فصل بین کلمه واحد مخل به صدق کلمه است، نباید صاحب عروه می‌‌گفت الاحوط ان یقول المستقیم، احتیاط واجب نیست همان‌طور که آقای خوئی دارند، آقای سیستانی دارند باید فتوی می‌‌داد اگر فصلی بشود که مخل به صدق کلمه است باید فتوی می‌‌داد که باید تکرار کنی الف و لام مستقیم را.
[سؤال: ... جواب:] اذا انقطع نفسه فی مثل صراط المستقیم بعد الوصل بالاف و اللام و حذف الالف هل یجب اعادة الالف و اللام بان یقول المستقیم او یکفی قوله مستقیم الاحوط الاول. اگر نفس به اندازه‌ای قطع نشود که فصل صدق کند اصلا احتیاط هم لازم نیست، اهدنا الصراط المستقیم، ‌یک نفس مختصری می‌‌کشد اهدنا الصراط ال، خیلی سریع می‌‌گوید مستقیم، او که اصلا احتیاط هم لازم نیست، بحث در جایی است که نفس قطع بشود یا غلط بخواند بگوید اهدنا الصراط المستقین، آن‌جا که دیگر صاحب عروه آن‌جا هم احتیاط کرده گفته احتیاط این است که بگوید المستقیم ولی ممکن است کسی بگوید همان مستقیم تکرار کند کافی است. و کذا اذا صار مدخول الالف و اللام غلطا کان صار مستقیم غلطا فاذا اراد ان یعیده فالاحوط ان یعید الالف و اللام. آن‌جا که دیگر توجیه نمی‌آید که بگوییم به مقدار نفس فاصله افتاد بین لام و مستقیم، نه، اصلا غلط گفت مستقیم را گفت اهدنا الصراط المستقین، اهدنا الصراط المستغیم، این‌جا هم ایشان احتیاط می‌‌کند احتیاط واجب این است که بگویی المستقیم، نه آقا، باید الف و لام را بگوید، بحث در این است که آیا الصراط را بگوید که موصوف است یا نگوید؟ 
آقای خوئی فرموده احتیاط واجب این است که الصراط را هم بگوید چون صفت و موصوف مثل مضاف و مضاف الیه در حکم کلمه واحده هستند. شما مضاف الیه را می‌‌خواهی تکرار کنی مضاف را هم تکرار کن. چون شبهه اخلال به هیئت اتصالیه است قاعده اشتغال جاری می‌‌شود. احتیاط بالاتر این است که اهدنا را هم تکرار کنی، چون اعتبار اتصال بین فعل و متعلقاتش محتمل است و مقتضای قاعده اشتغال این است که از اول بگویی اهدنا الصراط المستقیم. 
ظاهرا وصف و موصوف در دو کلمه را می‌‌گوید نه در دو جمله و الا غیر المغصوب علیهم، ‌همه آن‌ها هم وصف است دیگر، ‌صراط الذین انعمت علیهم، غیر المغصوب علیهم، این‌ها همه صله و موصول و وصف و موصوف، رب العالمین مالک یوم الدین، ‌این‌ها همه وصف هستند برای لله. آن‌ها را آقای خوئی نمی‌گوید. در جایی که وصف یک کلمه است موصوف هم یک کلمه است این‌جاها را ایشان احتیاط می‌‌کند ولی ظاهرا این احتیاط لازم نباشد اهدنا الصراطَ بعد می‌‌گوید المستقیم، عرفا قرأ هذه الآیة.

آقای بروجردی فرموده ببین اهدنا را هم من دربعضی سور احتیاط می‌‌کنم اعاده کند، کی؟ یک وقت می‌‌گویی اهدنا [با مکث] الصراط المستقیم، نه، آن اهدنا را منفصل گفتی بعد حالا الصراط المستقیم، مستقیم را غلط گفتی همان الصراط المستقیم را تدارک کن، ‌من فرمایش آقای خوئی را قبول ندارم، ‌زبان حال آقای بروجردی این است که فرمایش آقای خوئی را قبول ندارم که فعل و متعلقاتش در حکم کلمه واحده است. اما اگر بگویی اهدنَا الصْراطَ الْمستقیم، ‌این‌جا شما الف اهدنا را حذف کردی، الف الصراط را هم همزه وصل او را هم حذف کردی، چرا این کار را کردی؟ بخاطر وصل به الصراط المستقیم، خب الصراط المستقیمت که پودر شد، دیگر به چه بهانه‌ای اکتفاء می‌‌کنی به آن اهدنا الصراطی که الف اهدنا و همزه الصراط را انداختی، ‌به چه بهانه‌ای به آن اهدنا اکتفاء‌می کنی.
می‌گویم بهانه‌ام این است که آن اهدنا را وصل کردم به یک کلمه‌ای و لو کلمه مغلوط، چه اشکال دارد؟ عرف غلط می‌‌داند؟‌ من چون وصل کردم اهدنا را به یک کلمه مغلوطه که نمی‌دانستم مغلوطه است بعدا مغلوطه درآمد عرفا آن اهدنا مشکل ندارد، اصلا همان الصراطش مغلوط است، اهدنا الصرات گفتم، بعد حواسم نبود یکی گفت ت نگو، اهدنا الصراط، یا گفت چرا می‌‌گویی سین، آقای بروجردی احتیاط می‌‌کند صاد بگویی، ‌اهدنا السراط نگو بگو اهدنا الصراط، خب چرا اهدنا را تکرار کنم، ‌وصلش کردم به یک کلمه‌ای و لو مغلوطه، قاعده عربیه این‌جا‌ها فرقی نمی‌گذارد با این‌که ما وصلش کنیم به کلمه صحیحه. 

و لذا اظهر این است که فقط همان المستقیم که گفتی مستغیم را می‌‌خواهی تکرار کن الف و لامش را تکرار کنی، بیش از این لازم نیست بله جار و مجرور را نمی‌گویم، ‌مضاف و مضاف الیه امرش اشد است، آن احتیاط این است که تکرار بشود.

[سؤال: ... جواب:] الان‌که درج نشد الان‌که تکرار می‌‌کنیم. آن وقت که درج شد که گذشت، الان‌که تکرار می‌‌کنیم که درج نشد. ... الصراط، گفت اهدنا الصراط گفت حالا می‌‌گوید الصراط المستقیم. ... اهدنا الصراط، آن اهدنا را آقای بروجردی می‌‌گوید خوش انصاف الف آخرش را چرا خوردی، الف همزه وصل الصراط را چرا خوردی، ‌می گوید خوب کردم خوردم متصل کردم او را به یک کلمه ملحونه، کدام عربی ایراد می‌‌گیرد؟
[سؤال: ... جواب:] ظاهرش احتیاط واجب باشد. حالا بالاخره مسبوق به فتوی نیست.

مسأله 48 را هم سریع بگوییم این‌ها مسائل خیلی سختی نیست. الادغام فی مثل رد و مد فیما اشتمل فی کلمة واحدة مثلان واجب. یعنی همان تشدید. مدّ ردّ، مدَّ ردَّ، سواء کانا متحرکین کالمذکورین او ساکنین این هم که روشن است، تشدید در کلمه واحده اگر نکنید غلط لازم می‌‌آید.
فقط یک آیه‌ای است دو جور می‌‌خوانند، من یرتدد، ‌من یرتدّ، آن را دو جور خواندند. ضرورت شعر عیب ندارد ما تشدید را تبدیل کنیم به دو حرف، الحمد لله العلی الاجللی، الاجل را کرده الاجلل، ‌ضرورت شعر است، ‌دیگر آن غلط هم مباح است در ضرورت شعر.

مسأله 49: الاحوط الادغام اذا کان بعد نون الساکنة او التنوین احد حروف یرملون. یرملون شش تا حرف است، یرملون، ‌اگر بعد از نون ساکنه یا تنوین یکی از حروف یرملون باشد مثل و لم یکن له، مع الغنة‌ فیما عدی اللام و الراء، بدون الغنة‌ فی اللام و الراء. غنه این است که صدا از بینی خارج بشود، لم یکن له، لام است غنه ندارد، اما اگر غیر لام و راء بود غنه هم دارد. بسم الله الرحمن الرحیم لکن الاقوی عدم وجوبه. روشن است که واجب نیست چون غلط نیست بگویی و لم یکن له، ‌اللهم صل علی محمدّ و آل محمد، آیا حتما باید بگویی اللهم صل علی محمد وّ آل محمد؟ برائت هم که اصل عملی است، خدا حفظش کند بدرد همین روز‌ها می‌‌خورد. دوران امر بین تعیین و تخییر می‌‌شود نمی‌دانیم معین است بگوییم اللهم صل علی محمد و آل محمد یا مخیریم می‌‌توانیم بگوییم اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جالب این است که آقای سیستانی این‌جا گفته من در دوران امر بین تعیین و تخییر برائت از تعیین جاری می‌‌کنیم بر خلاف مبانی اصولی‌اش که اصرار دارد قاعده اشتغال جاری است.
می‌رسیم به بحث مهم، قرائات سبع. ملک یوم الدین مالک یوم الدین، چه بکنیم؟ هر دو را بگوییم؟ یکی را بگوییم؟ مخیریم؟ آقای خوانساری می‌‌گفت می‌‌گوییم ملک، ‌تا آخر عمرت باید بگویی ملک، ‌اگر هم می‌‌گویی مالک تا آخر عمرت باید بگویی مالک، امروز می‌‌گویم ملک فردا می‌‌گویم مالک، ‌این چه بساطی است، مخالفت قطعیه که نمی‌توانی بکنی.

ببینیم این قرائات مختلفه که در سوره حمد هم حفص می‌‌خواند مالک، اکثر قراء مثل همین ورش می‌‌خوانند ملک یوم الدین، از این‌جا شروع کنید برسید به بقیه قرائات که بحث مشکلی هست، انشاءالله فردا این بحث را دنبال می‌‌کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
